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 ٥دهيچك

های الهی، از آن جهت که در تنظیم روابط اجتماعی، نقش به سزایی دارد، مناسبات آزادی و ارزش
های الهی که خداوند متعال، در عنوان یکی از موهبتاز اهمیت بالایی برخوردار است. آزادی به 

نهاد بشر، تعبیه فرموده و با وجود این نعمت خداوندی، انسان حق انتخاب مبدأ و مسیر و مقصد را 
به دست آورده است. شناخت مناسبات آزادی و ارزشهای الهی به معنای (عقایید وباورهای انسان 

گیرد) در ب ویا بد است، دارند، واز جهان بینی منشاء میدر باره آنچه که مطلوب، مناسب، و خو
تنظیم معقول آن مناسبت راهگشا و سازنده است. مقاله حاضر در صدد است این مساله را به بحث 
و بررسی بگیرد و با وقوف بر ضرورت شناخت مناسبات این دو مقوله مهم، با استفاده از روش 

با هدف دستیابی به خوانش جدیدی از تنظیم روابط دولت تحلیلی، -کتابخانه ای و شیوه توصیفی 
های وملت در راستای وظیفه متقابل حفظ آزادی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب، به این یافته

مهم دست یافته است: آزادی به عنوان موهبت عظیم الهی و از لوازم حیات و تکامل انسان، در پرتو 
شود. و نسبت تعاملی متعالی میان ی و حقیقی یافته و ارزشمند میارزشهای الهی معنا ومفهوم واقع

های الهی در استفاده از نعمت ارزشمند آزادی است. آن دو بر قرار است که ناشی از کاربست ارزش
 شود.و تنها در جامعه اسلامی است که چنین مناسباتی بر قرار می
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 مقدمه

شناخت و بررسی وتعیین نسبت میان آزادی و ارزشهای الهی، در جوامع انسانی، بویژه 
جامعه اسلامی از ضرورت مضاعف برخوردار است. آزادی به معنای وسیع کلمه که هم 
شامل داشتن اراده وقدرت انتخاب و هم نبود مانع است، لازمه حیات و رشد وتکامل فرد و 

ی که اگر این نسبت نادیده گرفته شود یا نسبت معقول برقرار جامعه انسانی است. به گونه ا
از بار ارزشی و انسانی، تهی گشته و در سطح نازل و   (آزادی)نگردد، این موهبت الهی 

کل فرودین آزادی حیوانی، سقوط می کلون کما تأ کند. و مصداق آیه شریفه: "... یتمتعون ویأ
، ودر ردیف چارپایان قرار خواهد گرفت. ١٢یه آ الأنعام والنار مثوی لهم " سوره محمد

جهت رشد و تکامل جسمی حیوان و حتی گیاه، نیز لازم است  (نبود مانع)زیرا مراتبی از آزادی
 *    ٢٢، ص١٣٩٤که به رشد و نمو برسد. * شهیدمطهری،

 شود که در پرتو و برگیرد و ارزشمند میبنابر این، آزادی هنگامی بار ارزشی به خود می
مبنای ارزشهای الهی ناشی از جهان بینی، معنا و مفهوم شده و تحقق بگیرد. سه وضعیت 
عمده: تباین، تقدم آزادی بر ارزشها یا تقدم ارزشهای الهی بر آزادی و تعامل آزادی با 
ارزشهای الهی، در این مسأله قابل تصور و طرح است. که تحقق هر کدام، آثار و پیامدهایی 

لامی در پی خواهد داشت. دو حالت اول و دوم از وضعیت اشاره شده یا را در جامعه اس
(تقدم آزادی بر منجر به تنزل شأن انسانی جامعه و بروز هرج و مرج در روابط اجتماعی 

، گشته یا انگیزه و نشاط را از جامعه گرفته و حالت رخوت و رکود اجتماعی ارزشهای الهی)
روابط میان افراد جامعه و حاکمان، باعث فاصله و شکاف حاکم، و در  (ارزشها منهای آزادی)

 خواهد شد. 
از این رو بر قراری وضعیت و نسبت تعامل؛ آزادی در پرتو و بر مبنای ارزشها ضرورت 

یابد. بدین جهت، گرچند در موضوع آزادی چه به لحاظ مفهومی و چه به غیر قابل انکار می
گرفته و آثار پر ارج، به وجود آمده است. و این های فراوان صورت ملاحظه مصداقی پژوهش

را به سوی یکجانبه   (اندیشمندان و نویسندگان غربی و برخی از نویسندگان اسلامی)روند، بسیاری 
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سوق داده است. اما اکثر دانشمندان و پژوهندگان اسلامی با جهت  (تقدم مطلق آزادی)نگری
آثار ارزشمند به وجود آور ده اند. از جمله: گیری علمی و منصفانه به این مهم پرداخته و 

توان به کتاب "بر رسیهای اسلامی" اثر: مرحوم علامه طباطبایی، انتشارات هجرت قم، می
ش، جلدسوم و کتاب " فلسفه حقوق بشر" آیت الله جوادی آملی، موسسه اسراء قم، ١٣٦١
ینش مطهر، تهران، و ش، نشر ب١٣٩٤های " آزادی انسان " شهید مطهری، ش و کتاب ١٣٧٥

ش، بنیادنهج البلاغه، و چند ١٣٧٣کتاب " حکمت اصول سیاسی اسلام " علامه جعفری، 
ش، قم و کتاب " نظریه سیاسی اسلام " ١٣٨١کتاب: " دین و آزادی " علامه مصباح یزدی 

ش موسسه امام خمینی قم، و.... اشاره کرد. آثار یادشده ١٣٩١علامه مصباح، در دو جلد، 
سیار پر ارج و محققانه هستند، بیشتر در حول و محور مفهوم و تحولات مفهومی آزادی که ب

 و مقایسه آن با آنچه که در آثار نویسندگان غربی وجود داشته، پدید آمده است. 
مقاله پیش رو، با استفاده و بهره گیری از آثار گرانسنگ گفته شده وبا درک ضرورت نیاز 

مطالعه نسبت میان دو مقوله سرنوشت ساز و مهم آزادی و  جامعه اسلامی، به شناخت و
ارزشهای الهی با چشم داشت رویکرد تنظیم مناسبات تعاملی آزادی و ارزشهای الهی در 
جامعه اسلامی میان شهروندان از یکسو و آنها با حاکمان اسلامی، در راستای ایجاد واحیای 

(مدینة ه ای با رهبری پیامبرگرامی اسلام تمدن نوین واصیل اسلامی با توجه به الگوی جامع

) و معطوف و با چشم انداز زمینه (حکومت عادلانه امیرالمومنین علیو جامعه علوی النبی)
سازی جامعه سراسر عدل و داد آرمانی وجهانی تحت حاکمیت آخرین رهبر وامام وپیشوای 

لمی، سهم اندکی در این ، پرداخته است تا با توجه به بضاعت اندک ع(امام مهدی عج)الهی
های عالمانه و پربار پژوهندگان روند و فرایند مطالعاتی داشته و در آمدی باشد بر پژوهش

 محقق و فرزانه که زوایای بیشتر و بهتر این مسایل را پی بگیرند. 
بنابر این سوال اصلی که فراروی این نوشته مطرح بوده اینست که: چه نسبت میان دو مقوله 
مهم آزادی و ارزشهای الهی وجود دارد؟ نوشته حاضر تا اینجا به این فرضیه دست یافته است 
که میان آزادی به معنای کلی اراده و حق انتخاب و داشتن توان و قدرت و نبود مانع، که از لازمه 

یات و تکامل انسان است با ارزشهای الهی ناشی از جهان بینی اسلامی، نسبت تعاملی ح
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متعالی بویژه در جامعه اسلامی، بر قرار هست و وجود توأمان آزادی و ارزشهای الهی درجامعه 
توان به سیر تکاملی اسلامی ضرورت غیرقابل انکار دارد و تنها با این رویکرد و انگاره می

وخت و امید وار بود و به تمدن همراه با تدین، مسیر تکاملی جامعه اسلامی را با جامعه چشم د
 ، نزدیک کرد. انشا الله!!و علوی الگو گیری از دو جامعه اسلامی و حکومت دینی نبوی

 گیریم. در این مرحله از بحث، به تعریف مفاهیم پرداخته و دنباله بحث اصلی را پی می

 آزادي )الف

بان فارسی به واژگانی ازقبیل عتق، حریت، اختیار، خلاف بندگی وعبودیت و اسار آزادی در ز
واجبار، قدرت عمل و ترک عمل، قدرت انتخاب، رهایی و خلاص معنا شده است.* 

 "'Freedom"،  مترادف واژه عربی" الحریة" و واژه انگلیسی ٧٧ص١دهخدا، لغت نامه، ج
 است.  "Liberty"و 

مفهوم آزادی: دراینکه آزادی دارای مفهوم واحد یا متعدد است؟ بین اندیشمندان . ١
اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند: "آیزیابرلین" باتقسیم آزادی به دوقسم منفی و مثبت بر 
تعدد مفهوم آزادی تاکید دارند و آزادی منفی را به مفهوم؛ شخص یا اشخاص عملا آن چه را 

خواهند باشند، بدون دخالت دیگران. وآزادی مثبت به یا آن چنان که می بخواهند عمل کنند
گیرند در اختیار خود اینست که فرد یا افراد، آقا و صاحب اختیار باشد وتصمیماتی که می

 * ٢٤٩-٢٣٦ش، ص١٣٦٨باشند و به هیچ نیرویی از خارج وابسته نباشد. *برلین، 
قد وبرسی و با ایرادهای اساسی رو برو شده این نظریه از سوی بسیاری از صاحبنظران ن

است.   ازجمله اینکه تقسیم مفهومی آزادی نه تنها مفهوم آزادی را روشن نمی کند بلکه بر 
افزاید ونمی تواند تمایز ماهوی میان این دو معنا را بیان نماید. بنابراین ابهام مفهومی آن می

ی کمابیش دارای مفهوم واحد وجهان شمول به نظر اکثر اندیشمندان آزادی، به لحاظ مفهوم
است و دارای سه عنصر اصلی رهایی وآزادی چیزی یا کسی از چیزی یا مانعی برای انجام 

 *  ٢٦-٢٥ص١٣٨١دادن چیزی و یا برخورداری از چیزی است. * میراحمدی، 
ر رسد تعدد قلمرو یا عرصه آزادی باعث شده که برخی از صاحبنظران، آن را ببه نظر می
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تعدد مفهوم آزادی حمل نمایند. ! بنا براین در این نوشته با تاکید بر وحدت مفهومی 
، تعدد (قدرت و توان انجام کاری یا رسیدن به چیزی بدون وجود مانع یا مزاحمت با حقوق دیگران)آزادی

های آزادی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. البته در طی مصادیق و قلمرو یا عرصه
های بعدی ابعاد و حدود آزادی توضیح داده خواهد شد و مفهوم آزادی با توجه به آنها بحث

 وضوح بیشتری خواهد یافت.   

 ارزشهاي الهي  )ب

ارزشها: ارزشها عقایدی هستند که افراد یا گروههای انسانی در باره آنچه که مطلوب، . ١
  ٥٥ش، ص١٣٨٥مناسب، خوب یا بد است، دارند. * مجید کافی، 

بیتهای اند که در گام نخست، انسانی  و. ٢ (نه صرف اطفاء در تعریف بهتر، " ارزشها مطلو

گاهانه همراه بوده ومربوط به تأمین خواستهای متعالی باشد. *  باشند و براهنمایی غرایز) عقل و با انتخاب آ
  ٥٢-٥٠ش، ص١٣٧٣مصباح یزدی، 

، ارزشها را (جهان بینی)ان وانسان ارزشها در جهان بینی ریشه دارند، نوع نگاه به جه 
کند. اگر افراد و جامعه دارای جهان بینی مادی تعریف تبیین و اهمیت آنها را توصیف می

باشند، ارزشهای آنها نیز مادی بوده و ارزشهای الهی برای آنها اهمیت ندارد. اما اگر جهان 
ومدبر و  بینی الهی باشد؛ و اعتقاد افراد و جامعه بر اساس اینکه خداوند متعال، خالق و مدیر

رب العالمین است و ایجاد و ادامه حیات جهان و انسان با اراده حکیمانه الهی، ممکن و 
گیرد و میسور است، آنگاه ارزشهای حاکم بر چنین جامعه ی نیز رنگ وبوی الهی به خود می

 یابد. ارزشهای مادی صرفا بخاطر نقش مقدمی و وسیله ای، نه بیشتر،اهمیت می
: جامعه اسلامی، جامعه ای است که افرادش دارای عقایید، اخلاق و جامعه اسلامی. ٣

، و به عبارت ٤١٤ش ص١٣٧٢اعمال موافق با تعالیم و احکام اسلامی اند؛* مصباح یزدی،
دیگر، جامعه ای که درآن قوانین ومقررات اسلامی حاکم و از ارزشهای والای دینی پاسداری 

به ارزشهای اسلامی توان و قوانین و مبانی اسلامی حرکت کنند، را می شود و مردم در چارچو
 جامعه اسلامی نامید. 
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مناسبات یا وجود نسبت میان دو مقوله: مفاهیمی که در مباحث علوم انسانی مطرح و . ٤
باشند. زیرا درسرنوشت فردی و جمعی، اثرگذارند جای بحث و بررسی علمی و دقیق، می

اعی دارای طبع سیال و وجود تشکیکی اند و با مقولات و مفاهیم علوم انسانی و اجتم
شوند. مفهوم آزادی یکی از مهمترین مفاهیم و پر های مختلف روبرو میبرداشت ها و فهم

اجتماعی است. چنانکه پیش از این گفته شد، توافق برسر  -دامنه ترین مفاهیم انسانی
و آنچه که گفته شد تعریف تعریف آن یا ارایه ی تعریف جامع از آن تقریبا نا ممکن است، 

کلی و اجمالی، نه با جنس و فصل بلکه با لوازم و حدود این واژه بود، تا در پرتو بیان قلمرو و 
مصادیق آزادی، از ابهام و اجمال مفهومی آن کاسته شود. بدین جهت متناسب با عنوان 

لهی که خود از مقاله، برای وضوح مفهومی "آزادی " در صدد بررسی نسبت آن با ارزشهای ا
یژه جامعه اسلامی است بر آمدیم.   دیگر مباحث مهم و اثرگذار در جوامع انسانی و بو

مناسبت یا عدم مناسبت میان آزادی و ارزشهای الهی: بحث آزادی از مباحث فربه و 
بسیار پردامنه در میان اندیشمندان مغرب زمین بوده است. هم به دلیل جذابیت و زیبایی خود 

هم به جهت اثر گذاری اجتماعی آن، تا اندازه ای که آزادی و آزادی خواهی یکی از واژه و 
های فراوان در بیان مصادیق و مبانی مکتب و نظام لیبرالیسم قرار گرفته وبه دنبال آن بحث

 های آزادی نیز صورت گرفته است. قلمرو وساحت
رفت؛ نظام فکری تحولات بنیادین که در غرب پس از دوران قرون وسطی، صورت گ

های نظری وعملی، فروریخت و این وعقیدتی مبتنی برالهیات مسیحی بخاطر نارسایی
را به دنبال  (عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی)فروپاشی، دگرگونی در همه عرصه ها

داشت. باورهای الهیاتی هرچند ناقص مسیحی که به ماوراء طبیعت ومتافزیک، و به یک 
زشها نیزاعتقاد داشتند، به لحاظ سیاسی نظام حاکمیت دینی در آغاز و حاکمیت سری ار

مشترک پادشاهان و ارباب کلیسا در دوران بعد، و به لحاظ اجتماعی ارزشها و آداب و رسوم 
های کلیساهها و در رأس برگرفته از اعتقادات مسیحی، جریان داشت. آزادی در پرتو آموزه

شد. به لحاظ اقتصادی نیز او تعریف و حدود و ابعاد آن، تعیین می هایتوسط پاپ و نماینده
 (عصر قرون وسطی)نظام فئودالی نظام رایج و حاکم بر اروپا و غرب بود. همه ای این دوره 
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 جای خود را به دوران جدید که به دوره رنسانس و نوزایی معروف شده است داد. 
عبارتند از: اومانیسم، اصلاح دینی، و  دوران جدید با سه شاخصه اصلی همراه بود که

انقلاب علمی. اومانیسم به مفهوم انسان محوری و اصالت انسان، نقش محوری را برای 
انسان و خواسته ها وتمایلات انسانی به جای خدا و فرامین الهی قایل شد، از جمله دایره 

یکی از مبانی اصلی خود اختیار وآزادی انسان را بدون در نظر گرفتن حوزه الهی، به عنوان 
قرار دادند. اصلاح دینی نیز به نوبه خود، دربر گیرنده وجوه و پیامدهای مهم اجتماعی، 

سیاسی، سکولاریزم یا جدایی دین وسیاست و  -سیاسی واقتصادی بود، به لحاظ اجتماعی
 هایمحدود کردن دین در حوزه خصوصی و شخصی را به دنبال آورد وبه جهت اقتصادی پایه

نظام سرمایه داری را بنیان گذاری کرد. به لحاظ علمی، علوم تجربی و روش مشاهده و 
های آموزشی مدرسه ای مسیحیت، گردید. و در یک کلام آزمایش، جایگزین الهیات و شیوه

تحول بزرگ در همه ارکان زندگی فکری و فرهنگی غرب روی داد. * کمال پولادی، 
        ١٤-٣صص٢ج١٣٨٢

آزادی نیز از این تحول و دگرگونی بنیادین به دور نماند. اگر پیش از این آزادی  مقوله مهم
شد و در های مسیحیت و الهیات مسیحی معنا وتعریف و تعیین میدر ارتباط با آموزه

چارچوب فرامین الهی گرچه با قرائت ناقص ارباب کلیسا در پیوند با ارزشهای الهی به 
شد، پس از دوره رنسانس و با محوریت اومانیسم، معیار ه میانسانها حق إعمال آزادی داد

گرفت ومقیاس تعریف و کاربست آزادی بر مبنای خواسته ها وتمایلات انسان، صورت می
کلی از ارزشهای  تا جاییکه آزادی از مبانی اصلی لیبرالیسم قرار گرفت. و پیوند آن به طور

های جدی صه وساحت عمل با پارادوکساین انگاره و رویکرد، در عرالهی گسسته شد. 
روبرو گردید به گونه ی که دربسیاری از جوامع اروپایی منجر به هرج ومرج ونابسامانی شد، 
برای برون رفت از این معضل علمی و عملی اندیشمندان و سیاست گذاران، ناگزیراز جرح و 

دی را بویژه آزادی تعدیل مفهومی و باز تعریف حدود و قلمرو آزادی شدند. و حدود آزا
یه ای سکولاریستی  سیاسی، قانون دانستند البته قانونی که مبتنی بر مکتب اومانیسم و با سو

شود.   بنابر این استفاده از حق آزادی براساس مبانی که خودشان تعریف وضع و اجرا می
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فرد های مادی و منافعی که مورد نظر وتبیین کردند، محدود به عرصه خواستها و گرایش
باشد و این مهمترین نقطه تفاوت جامعه وجامعه غربی، قرار گرفت، منافع مادی و دنیوی می

اسلامی و غیر اسلامی است. در جامعه اسلامی که بر بنیاد جهان بینی الهی توحیدی و معاد 
باوری، تشکیل شده است همه قوانین وساختارها و ارزشها و هنجارها و سیاستگذاریها 

شود که در اساسی توحید و معاد باوری تعریف و تعیین و صورت بندی می معطوف به اصل
های آزادی، مناسبات آزادی و ارزشهای الهی مورد ادامه با اشاره به اقسام یا قلمرو و عرصه

 گیرد.  بحث و بررسی قرار می

 مباني آزادي دراسلام وجامعه اسلامي

به جهان وانسان، تاثیر تعیین کننده در تمام  همانگونه که اشاره شد، نوع جهان بینی و رویکرد
توان به سه های زندگی ازجمله آزادی دارد. براین ساس مبانی آزادی دراسلام را میعرصه

 دسته تقسیم کرد: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی. 

 مباني هستي شناختي . ١

در جهان بینی اسلامی، خلق و آفرینش وتدبیر واداره و ربوبیت تمام هستی با اراده و مشیت 
خداوند متعال صورت گرفته و غیر از او آفریدگار ورب دیگری وجود ندارد. تقسیم توحید به 
مراتب ذاتی و صفاتی و افعالی نماگر چنین واقعیتی است. خداوند متعال با اراده حکیمانه 

یش انسا ن را خلق و آزاد آفریده و پرورش و تدبیر امور او را بر عهده گرفته است. و آنچه راکه خو
در آسمانها و آنچه را که در زمین است از لطف و بزرگی خود برای شما مسخر ورام نموده 

و برای تدبیرامور و ربوبیت  ١٣است. " وسخرلکم ما فی السماوات ومافی الأرض..." حم، آیه 
کند و هدایت و رهبری ها ونبایدهای زندگی انسان رافقط خداوند منان، تعیین می تشریعی، باید

رساند تا انسان به عنوان موجود مختار، طریق هدایت را اورا نیز توسط پیامبران الهی به انجام می
است،  (نیل به کمال و سعادت که در قرب الهی)برگزیده و در راستای تحقق هدف نهایی خلقت، 

تواند راه کمال و سعادت را انتخاب یا مسیر ضلال و ذلت . البته انسان مختار میحرکت کند
  ٣رابپیماید. " إنا هدیناه السبیل إماشاکرا وإماکفورا" سوره انسان، آیه 
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فطرت خداشناس و خداجو و خداپرست انسان با نعمت عظیم عقل از درون و هدایت و 
یست تا در تمام شئون زندگی چه در ساحت فردی و باراهبریهای پیامبران الهی از بیرون، می

 چه در عرصه اجتماعی، به سمت وسوی هدف اصلی در حرکت باشد.

  مباني انسان شناختي. ٢

شود. انسان شناسی در جهان بینی اسلامی در پرتو هستی شناسی توضیح وتوصیف می
ازآن به احسن المخلوقین و خداوند متعال انسان را دارای دو بُعد جسمی و روحانی آفریده و 

خلق متناسب نامبرده است. به لحاظ بُعد جسمانی که در سطح نباتات و حیوانات، قراردارد 
های انسان محصور ومحدود به همین بُعد باشد، زندگی واگر تمام توجه وتمرکز وفعالیت

تر از حیوانات انسان نیز از ردیف زیست نباتی و حیوانی فراتر نخواهد رفت و چه بسا فرومایه 
نیز خواهد گشت،! درست بدین جهت،در قرآن به عناوین ظلوم و جهول و إن هُم کالأنعام بل 
هُم أضل، یادشده است. اما اگر تمام همت وتلاش انسان بر بُعد اصیل روحانی وی باشد، و 
بُعد جسمانی به عنوان وسیله و ابزار بُعد اصیل روحانی نگریسته شود،آنگاه به صفات 

گردد. و شایستگی خلافت جسته و شایسته خلیفة اللهی و موجود با کرامت، قلمداد میبر
از چنین جایگاه باعظمت  کند، چنانکه پیامبران الهی و أیمه هُدیالهی را پیدا می

برخوردار بوده اند. چنین انسانهایی تمام شئون وجودی خویش را در زندگی ومرگ بر مدار 
الهی استوارمی کنند. وندای همیشگی شان " إن صلاتی ونُسکی و  فرامین و ارزشهای متعالی

 محیای و مماتی لله رب العالمین " قرارمی گیرد. 

 مباني معرفت شناختي. ٣

معرفت شناسی اسلامی نیر در شعاع هستی شناسی وانسان شناسی اسلامی، دیدگاهها و 
 د.  دهنظریات خاصی در باره معرفت وتوان معرفتی انسان ارائه می

عقل یکی از مهمترین مبانی معرفت شناختی است و در جهان بینی اسلامی ازمهمترین 
رود. بسیاری از آیات قرآن کریم، فلاح و رستگاری و های وجودی انسان به شمار میویژگی

داند وتفکر و تدبر در تشخیص مسیر درست از نادرست را توسط عقل ممکن و میسور می
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کند. تعابیر مانند: "یعقلون" و" تعقلون " بکارگرفتن نیروی عقلانی میآیات الهی را منوط به 
 قریب به پنجاه بار در قرآن کریم به کار رفته است. درتعریف عقل در روایتی از امام صادق

، کتاب العقل ١نقل شده است: " العقل ماعُبدبه الرحمن واکتُسب به الجنان" کلینی، ج
است که بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست : عقل چیزی ؛ امام١١والجهل ص

آید. احادیث بسیار در فضیلت عقل در کتاب شریف اصول کافی وکتب حدیثی دیگر، آمده 
شود. وجود عقل در آدمی از وی است که بخاطر مجال اندک، ازبیان آنها صرف نظر می

لف آزادی ازقبیل های مختسازد که در عرصهموجود انتخاب گر وصاحب اختیار واراده می
حق رأی و انتخاب عقلانی و حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری، در ساحت فردی و 

 جمعی و بیان دیدگاه ها ونظریات و اظهار عقایید خود بپردازد. 
تعریف وتبیین جایگاه عقل در دو جهان بینی الهی و غیرالهی، تفاوت آشکار را نمایان 

با تعابیر همچون؛ عقل محاسبه گر، عقل ابزاری و عقل های غربی عقل سازد. در آموزهمی
رود. در جهان معاش که در امر محاسبه سود و زیان مادی و دنیوی کار بر دارد، به کار می

بینی دینی واسلامی، عقل به عنوان یکی از بزرگترین نعمت الهی، جایگاه روشنی انداز و 
طل و سود و زیان در دو بُعد مادی ودنیوی و چراغ نور افکن در تمییز راه و بیراهه و حق ازبا

خروی به شمارمی رود. و باهمه عظمتی که دارد، در درک بسیاری از تفاصیل و 
ُ
معنوی وأ

جزییات مساییل معنوی ناتوان است و ناگزیر در پرتو منبع بی کران و خطا ناپذیر ومعصوم 
انه، در تلازم و تعامل شود که نسبت آن با وحی معصومومصون "وحی" تکمیل و شکوفا می

شود. ودر کلام گیرد و باتعابیر حکمت آمیز عقلانیت وحیانی، قلمداد میتنگاتنگ، قرار می
بهتر، تعریف و تعیین راه و مسیر صحیح را عقل آفرین، از منبع بی انتهای علم الهی خود، 

أنبیا وپیامبران بر فرماید و بسیاری از جزییات مساییل را نیز ازطریق وحی برتعیین وترسیم می
کند. وبا این سنت لایتغیر الهی عقل انسانی از استحکام و جامعیت فراگیر مردم ابلاغ می

 پذیرد. گردد و اتحاد بسیار مستحکم عقل و عرفان وبرهان و قرآن، تحقق میبرخوردار می
ی و بدین ترتیب تا اینجا با اشاره کلی به مبانی آزادی درجهان بینی جوامع غیراسلام

های مختلف آن، به مبانی آزادی در جهان پیامدهای آن در معنا و کاربرد حق آزادی در عرصه
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بینی الهی جامعه اسلامی نیز پرداخته شد، اکنون باتوجه به آنچه گفته آمد به بیان مناسبات 
 پردازیم:های آزادی، میآزادی و ارزشهای الهی با اشاره کلی واجمالی مصادیق و عرصه

زادی فردی: دریک تقسیم بندی آزادی به آزادی فردی وآزادی اجتماعی تقسیم یک: آ
شود. آزادی فردی به این معنی است که فرد دردرون خود دارای اراده وصاحب اختیاربوده می

های: و بدون احساس مانع بتواند به رشد و تکامل خود بپردازد. آزادی فردی نیز به دسته
 آزادی بیان.  آزادی اندیشه آزادی عقیده،

آزادی اندیشه به معنای تفکر در واقعیات عالم هستی اعم از واقعیات بیرونی یا واقعیات 
درونی انسان، از جمله آزادیهایی است که قرآن کریم در صدها آیات شریفه بر آن دستور 

 وتاکید نموده است. 
اندیشه ی تاکیداسلام برعلم آموزی وکسب معارف صحیح برای رشد و گشودن بالهای 

آدمی است. واندیشه مفید را عبارت از فعالیت مثبت ذهنی که متفکر را برای کشف واقعیات 
دانسته ویکساعت آن را برابر بلکه بالاتر  ٣٧٤ش، ص١٣٧٣سازد * علامه جعفری،نائل می

 ،       ٢٠٧،ص١از هفتاد سال عبادت بر شمرده است.*مجذوب التبریزی، ج
عاد و نظم جهان هستی و کاربست عملی آن برای حیات معقول، تفکر واندیشه در مبدأ وم

مورد تصریح وتاکید آیات قرآن و روایات است. موانع تفکر واندیشه که عبارت از جهل و نا 
گاهی و دلبستن به دنیا وپیروی از هواهای نفسانی که اندیشه آدمی را ازدرک معارف وعلوم  آ

دارد، مورد نکوهش قرآن و روایات قرار آن باز مینافع و دست یابی به نتیجه درست وپذیرش 
گرفته است. بنابراین هراندیشه ی در اسلام که در راستای کشف واقعیات هستی و شناخت 
مبداء ومعاد و باتعلیم وتذکیه همراه باشد، و فرد وجامعه را به سوی هدایت و سعادت وفلاح 

راندیشه وتفکری که باهوای نفس و و رستگاری، رهنمون گردد آزاد و ارزشمند است. اما ه
خودخواهی وتکبر وحسد ومنجرو منتج به انحراف و گمراهی دیگران باشد، ودر عمل نیز 
باعث شبه افکنی و شیطنت در جامعه گردد، نه تنها آزاد نبوده بلکه با استدلال ومنطق و در 

   ٧٣-٧٢ش، صص١٣٨١صورت لزوم باید عملا جلوی آن را گرفت. * مصباح یزدی،
آزادی عقیده: انسان به عنوان موجودی دارای درک و عقل، نمی تواند بدون هیچ اعتقادی 
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زیست انسانی داشته باشد، باور به اصل منشاء و مبداء داشتن جهان هستی واینکه او تنها 
خالق و مدیر ورب و پروگار عالم هستی است و رزق وروزی و زندگی ومرگ جهان وانسان 

وند متعال است و گرداننده آسمان و زمین و وجود نظم محیرالعقول آن، با اراده ومشیت خدا
های اصلی آزادی آنهم از روی استدلال و برهان و با تایید شرع و وحی، از مصادیق و عرصه

عقیده است. اما اعتقادات باطل وگمراه کننده که برمبنای وراثت وتقلید ویا ازروی جهالت 
در مقابل عوامل ضد فکر در انسان پیدا شده است واظهار و  به دلیل فکر نکردن وتسلیم شدن
های اسلامی، از هیچ حرمت و احترامی بر خوردارنبوده و تعلیم آنها به دیگران، در آموزه

هرگز به نام آزادی عقیده قابل پذیرش نیست * شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی* 
ه مضر و آزار دهنده است و مزاحم اعتقاد ، از آنجاییکه چنین اعتقادات به حال جامع١٠٣ص

حق و مطابق به واقع جامعه اسلامی است، و آثار وپیامدهای ویرانگر برای جامعه اسلامی به 
رود که زمامداران و افراد دیندار با امربه معروف آورد، در زمره عقایید ضاله به شمار میبار می

 د در مقابل آن مبارزه نماید. ونهی ازمُنکر باحفظ مراتب، نصیحت واستدلال بای
شود و از آزادی بیان: آزادی بیان یکی از مهمترین مصادیق آزادی سیاسی محسوب می 

های تحقق مشارکت مردمی در زندگی سیاسی خود است. آزادی بیان در مهمتری مولفه
ط گردد. آزادی بیان ارتبااشکال مختلف آزادی قلم، کتاب، مطبوعات و رسانه ها مطرح می

تنگاتنگ با آزادی تفکر وعقیده دارد. عقیده وتفکر مادامی که به وسیله بیان بروز و ظهور 
شود که یا دارای بار ارزشی مثبت نیافته است، در محدوده ی مسائل اخلاقی بر رسی می

گردد. اما اگر در قالب گفتار و کرداری اخلاقی است یا موجب بار ارزشی منفی اخلاقی می
گیرد و اینجا است که مکاتب حقوقی بیرونی پیدا کرد، رنگ حقوقی به خود میظهور و نمود 

 کند. مختلف، احکام مختلفی در باره آن صادر می
در فرهنگ غرب، بیشترین بررسی ها و سخن ها و نوشته ها به آزادی بیان اختصاص یافته 

 است.   
های انسانی های فرهنگ غربی که مبتنی بر اومانیسم و اصالت خواستهو با توجه به آموزه

های اکثریت، برای آن مهم و مطلوب نیست تنها محدودیتی که است و حقیقتی ورای خواسته
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شود، در جهت منافع مادی است. اگر آزادی بیان به منافع مادی افراد وجامعه ضرر تصور می
گیرند. اما اگر اصطکاک با منافع مادی نداشته باشد، هرچند در تضاد با را می برساند، جلو آن

مصالح معنوی وکتمان حقایق باشد، به آن کاری ندارند؛ به طور مثال: در سالهای اخیر، 
های خصوصی وعمومی در جوامع غربی بر علیه سخنرانیها و سمینارها و مطبوعات و رسانه

کنند!! گویند ومی نویسند ومنتشر میمقدسات اسلامی، میارزشهای اسلامی و توهین به 
 کنند.! اماباتوجیه آزادی بیان، نه تنها جلو آن را نمی گیرند بلکه تشویق و ترغیب و تجهیز نیز می

اما در مکتب اسلام و جامعه اسلامی، مبنای کلیه اقسام آزادی ازجمله آزادی بیان با همه 
انسانی به معنای واقعی و حقیقی کلمه،  -های آن، ارزشهای والای الهیزیر مجموعه

باشد.  قرآن کریم در سوره مبارکه " الرحمن" به جای تقدیم " بیان" پس از خلقت انسان، می
 فرماید:    می

" الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان " آموزش بیان را منوط بر تعلیم قرآن نموده و 
کند. بدین معنی که در آموزه متعالی انسانیت انسان را معطوف بر فراگیری و قرآنی شدن، می

های شود که قرآن و آموزهاسلام، انسان واقعی و جامعه راستین اسلامی زمانی محقق می
وجاودانی آن در تار وپود وجود انسان وجامعه ریشه دوانده باشد و ارزشهای قرآنی در  همگانی

ضمیر و درون انسانها نهادینه شده باشد. و اگرنه، انسان و جامعه منهای قرآن و ارزشهای 
 متعالی آن به واقع، شایسته نام جامعه انسانی اسلامی به معنای دقیق کلمه نیستند. 

یق بر آزادی بیان در بدین ترتیب، در مک تب جهان شمول و جاودانه اسلام با تاکید و تشو
راستای تبیین حقیقت، نشر علوم و معارف و اطلاع رسانی صحیح و تعلیم مسیر درست 
هدایت بشر در راستای هدف خلقت، کتمان و سکوت حق و حقیقت را ظلم به خود و بر 

دهد. بنا بر خوشایند و زیانبار آن هشدار میهای نا داند وبه عواقب و پیامدجامعه اسلامی می
این در آموزه اصیل اسلامی در مورد آزادی بیان، همانند آزادی فکر و اندیشه و عقیده، حدود 

 نماید. های الهی تعیین و تبیین میوقلمرو آن را ارزشها ومعیار
ن جا ب: آزادی سیاسی: برای آزادی سیاسی تعاریف مختلف ارائه شده است که در ای

رسد، اینست: مجال طرح آنهانیست. اما تعریفی که جامع تر از دیگر تعریف ها به نظر می
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آزادی سیاسی یعنی اینکه فرد بتواند در زندگی سیاسی واجتماعی کشور خود از راه انتخاب 
زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و به تصدی مشاغل عمومی وسیاسی واجتماعی 

ا در مجامع آزادانه عقایید وافکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.* کشور نایل آید و ی
   ٩٦ش، ص١٣٧٠طباطبایی موتمنی،

شود و کاربرد آن در آزادی سیاسی از مهمترین مصادیق و قلمرو آزادی محسوب می
های آزادی است.  آزادی سیاسی در غرب با توجه بر مبانی که جامعه بیش از سایر عرصه

شود و مردم مجازند از این حق استفاده نمایند و دولت نوان حق طبیعی قلمداد میدارند به ع
شود، جلوی آن را بگیرد.  حق ندارد تا زمانی که در چارچوب قانون موضوعه از آن استفاده می

شود: یکی: آزادی دیگران، دوم: منافع دیگران. اما در چند صورت با محدودیت مواجه می
امعه به عنوان شخص حقوقی. چهارم: امنیت ملی. روشن است سوم: منافع عمومی ج

های چهارگانه گفته شده براساس مبانی ومنابع پذیرفته شده در فرهنگ غرب که محدودیت
شود. وتناسبی با های عمدتا مادی اوست، تعریف و تبیین میاصالت انسان و خواسته

 ارزشهای الهی ندارد. 
بانی آزادی سیاسی در فرهنگ اسلام که توحید و در آزادی سیاسی در اسلام: براساس م

کند. مرتبه بعد اخلاق هست، همه اعمال ورفتار فردی واجتماعی برمبنای آن ارزش پیدا می
الهی آزادی سیاسی خود در راستای نیل -فرد مسلمان در جامعه اسلامی باید از حق طبیعی 

اخلاق اسلامی و فلسفه سیاسی به سعادت که قرب الهی است استفاده نماید. در فلسفه 
(تلاش و و اعمال بیرونی  (عقیده وتفکر واندیشه)اسلام جهت و سمت وسوی اعمال درونی 

سیاسی به سوی کمال و  –چه در رفتار فردی و چه در رفتار اجتماعی  کوشش وحرکت و سکون)
ونتیجه از شود. زیرا رابطه اعمال و رفتار با مطلوب نهایی سعادت جهت گیری و معطوف می

نوع ارتباط ضرورت بالقیاس است. بدین معنی که در جهان بینی اسلام زندگی دنیا مقدمه 
حیات اُخروی وابدی است وهدف آن در فراسوی این زندگی دنیوی قرار دارد که عبارت از 

 شود. کمال و سعادت است که آنهم از طریق عبادت و درسایه قرب خدای متعال حاصل می
در تمام وجوه اصلی آن از قبیل: آزادی مشارکت سیاسی و تصدی مقام آزادی سیاسی 
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های حزبی سیاسی و انتخاب نمایندگان و رأی دادن و آزادی تشکیل حزب سیاسی و فعالیت
و.... همه در محدوده آنچه که مبدآء هستی بخش که بر تمام حیطه هستی او آگاهی کامل 

        ١٠ص ش،١٣٩٠شود. * جوادی آملی،دارد، تعیین می
و  (توحید با همه مراتب آن)بنابراین با توجه به مبانی ومنابع اصیل واساسی هستی شناختی 

درشناخت ومعرفت به اصول دین و کلیات  (عقل به عنوان چراغ روشنگر راه)معرفت شناختی 
در شناخت  (وحی وشرع در تعیین وتعریف اصل راه)معارف دینی و امور معقول زندگی، و 

(معرفی ل و جزییات و فلسفه وحکمت احکام و اصول و قوانین دینی، و انسان شناختیتفاصی

که شایستگی خلافت خداوندی را دارد وهمچنین دارای فطرت  انسان به عنوان مخلوق خداوند)
باشد و دارای قدرت انتخاب و اراده است. آزادی در خداشناس و خداجوی و خدا پرست می

های خود که تاکنون گفته شد، در ارتباط و نسبت متناسب و رصهتمام وجوه و قلمروها و ع
معقول ومتعالی با ارزشهای الهی قرار دارد. در کلام بهتر، در جهان بینی اسلامی، آزادی در 
کلیت خود از نعمتهای ارزشمند الهی است که تکامل حقیقی فرد و جامعه انسانی در گرو 

و تا زمانی که در راستای خیر و سعادت طلبی و  باشد.استفاده معقول و مشروع از آن می
شود، دولت اسلامی موظف است بستر ها و مصلحت خواهی به کار گرفته واستفاده می

 الهی برای مردم، فراهم نماید. –های معقول و مطلوب برای استیفای این حق طبیعی زمینه
یم وعالم و توانا برای چارچوب و حدود معقولانه آزادی نیز از سوی خالق وآفریننده حک 

خیر و صلاح و فوز و فلاح و رستگاری فرد و جامعه انسانی، تعریف و تبیین و تعیین شده 
 است.  

بنا براین آزادی در تمام وجوه آن در ارتباط وپیوند تنگاتنگ و متناسب با ارزشهای الهی در 
ل انسان و جامعه جامعه اسلامی قراردارد و نسبت آن دو، نسبت متعالی و در مسیر تکام

 باشد واین مهم در جامعه اسلامی قابل تحقق و تطبیق است. انسانی و اسلامی می

 نتيجه 
دراین مقاله درپاسخ به این پرسش که چه نسبتی میان آزادی و ارزشهای الهی وجود  
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 تحلیلی نتایج زیر بدست آمد. -دارد؟  با استفاده از روش توصیفی 
های آن، مختصر از مفهوم واحد آزادی و تعدد قلمرو یا عرصهتعریف کوتاه وتحلیلی . ١

 طرح گردید. همچنین اشاره کلی به مفهوم ارزش وارزشهای الهی صورت گرفت.
با نگاهی گذرا به تعریف و مختصات جامعه غربی و جامعه اسلامی، امکان سنجی . ٢

ا فرهنگ غربی و تناسب آزادی و عدم تناسب آن با ارزشهای الهی در هریک از جامعه ب
 جامعه اسلامی مطرح گردید.

گفته شد با توجه به اختلاف مبانی آزادی و ارزشها در هریک از دو جامعه غربی و . ٣
 باشد.اسلامی تناسب و عدم نسبت نیز تابعی از اختلاف مبانی و منابع می

 در جوامع غربی به مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی که به. ٤
های انسانی بر مبنای ترتیب اومانیسم یا اصالت انسان و اصالت توجه و تمرکز بر خواسته

اهمیت بُعد طبیعی و دنیوی و تکیه بر عقلانیت ابزاری و محاسبه گر، هم در مقوله آزادی و 
 هم در بحث ارزشها اشاره شد.

خالق ومدیر که خداوند متعال  (توحید)در جامعه اسلامی به مبانی هستی شناختی  .٥
ومدبر و ربو بیت تکوینی و تشریعی جهان و انسان را دارد. وانسان با توجه به اصالت بُعد 

الهی آزادی دانسته شد که از آزادی که خود نعمت وموهبت -روحانی و دارای حق طبیعی
الهی است در جهت رشد وتکامل خود وجامعه اسلامی با هدف نیل به سعادت و کمال 

 برد.کند. از شیوه ی وحی عقلانی و عقلانیت وحیانی توأمان بهره میفاده میاست (قرب الهی)
باتوجه به اختلاف مبانی در فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی، عدم تناسب بین آزادی و . ٦

ارزشهای الهی در جامعه غربی و وجود تناسب و پیوند نزدیک و تنگاتنگ میان آزادی و 
 ارزشهای الهی اثبات گردید. 

اربست تناسب معقول میان آزادی و ارزشهای الهی در جامعه اسلامی، کارکرد و نفع ک. ٧
و مصلحت دو سویه برای شهروندان جامعه اسلامی و حفظ حقوق شهروندی از جمله 
آزادی در عرصه ها و وجوه مختلف آن، و هم برای حکومت اسلامی که با فراهم کردن 

نع از جلو شهروندان، درایجاد تمدن نوین های رشد و تکامل اجتماعی و رفع موابستر
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اسلامی و اهداف مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و دراستای نیل به هدف 
 اصلی قرب الهی دارد. 

بر اساس آنچه که به لحاظ مبانی ومنابع و مختصات برشمرده شد، چنین نسبت . ٨
 د.تعاملی متعالی صرفا در جامعه اسلامی امکان تحقق دار
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